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The Holy Qur'an's reference to the greatness of Laylat al-Qadr on one hand and the failure 

to determine its exact time on the other hand soon turned the issue into one of the 

intellectual concerns and challenges of the prophet’s companions and followers. 

Searching and analyzing the hadiths about Laylat al-Qadr in Sunni sources proves the 

existence of at least three hadith streams. The hadith movement in the Hejaz region, which 

had been able to develop as a dominant movement to the region of Iraq and the Levant, 

considered Laylat al-Qadr to be possibly in the last ten days or the last week of the holy 

month of Ramadan. Another tradition, known to be that of Ibn Masoud, believed in the 

rotation of Laylat al-Qadr throughout the year. This trend of hadiths, which was born in 

Kufa, found its place in the hadith circles of Madinah and provoked reactions. A third 

tradition led by a number of well-known Qur’an reciters of Kufa such as Zarr bin Hobaish 

and Asim bin Abi al-Najjud Kufi was formed in opposition to the tradition of Ibn Masoud, 

who dogmatically deemed the twenty-seventh night of the holy month of Ramadan as 

Laylat al-Qadr. 
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Extended Abstract   

Introduction  

The Holy Quran's reference to the greatness of "Laylat al-Qadr" on the one hand and the lack of any 

hint to its exact time on the other hand very soon turned the issue of Laylat al-Qadr into one of the 

concerns and intellectual challenges of the prophet’s companions and their successors. The differences 

in the views of the companions on this matter and the efforts and emphasis of each to prove their own 

views by citing what they had heard from the Prophet (pbuh), or at least claimed to have heard from 

him, led to the emergence of numerous views and thoughts in later generations. The aim of the present 

study is to explore the stream of thoughts through the analysis of the narratives on Laylat al-Qadr in 

Sunni sources. 

Methodology  

In order to achieve the research objective, the hadiths on Laylat al-Qadr in Sunni sources are analyzed 

from a historical perspective, using a descriptive-analytical method and library resources. It is proved 

there exist several hadith streams. 

Findings 

Based on the available evidence and what was obtained from the analysis of narratives and historical 

reports, there are at least three different schools of thought in this regard. The hadith movement in the 

Medina region cited the quotes of Abu Sa'id al-Khudri, Aisha, Abdullah ibn Omar, etc. Later, it 

expanded as a dominant movement to the regions of Iraq and the Levant. It believed in the possibility 

of Laylat al-Qadr on the last ten or last seven nights of the month of Ramadan . 

At the same time, three hadith schools were active in Iraq. An independent hadith school known as 

Ibn Mas'ud's believed in the rotation of Laylat al-Qadr throughout the year. This hadith movement, 

whose birthplace was Kufa, also found its place in the hadith circles of Medina, provoking reactions and 

being accepted by the elders of the Shia sect. There were two other hadith movements influenced by the 

Medinan community, one led by a number of prominent Qur’an reciters from Kufa and in opposition to 

the hadith movement of Ibn Mas'ud, who dogmatically introduced the twenty-seventh night of the holy 

month of Ramadan as Laylat al-Qadr. The other hadith movement, influenced by the quotes of Ibn 

Abbas and his Iraqi students in Basra and part of Kufa, promoted the Medina view. Alongside these 

three movements, the Imami Shia intellectual movement, with its emphasis on the teachings of Imam 

Baqir (pbuh) and Imam Sadiq (pbuh), was close to the Medina movement . 

These reports differ in terms of time. Some reports date the discussion of Laylat al-Qadr to the time 

of the Messenger of God (pbuh), as stated in the alleged report of Abu Hurairah : 

هباء بِحُنَینٍ حِینَ طَ   كُم يَذکُرُ لَیالینَا الصَّ بیّ)ص(: أيُّ بیّ فَتذاکَرنا لَیلةَ القدر، فقال النَّ  لَعَ القَمَرُ وَهُوَ مِثلُ شِقِّ جَفنَةٍ؟«. »کنّا جُلُوساً عندَ النَّ
Nevertheless, in the reports attributed to Ibn Abbas, the time is moved forward slightly and refers to 

the period of Umar's caliphate : 

دٍ)ص(، فَسَأَلَهُمْ عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ...«.  ابِ أَصْحَابَ مُحَمَّ اسٍ: دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ  »قَالَ ابْنُ عَبَّ
At the same time, a not very reliable report reveals the presence of this discourse during the time of 

Uthman, where Zirr ibn Hubaysh says : 

انَ، وَأَرَدْتُ لُقِيَّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ)ص( مِنَ الْمُهَاجِرِ  ی قَدِمْتُ عَلَی عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ نْصَارِ«. »فَانْطَلَقْتُ حَتَّ
َ
 ينَ وَالْْ

The reports attributed to Abu Sa'id al-Khudri do not mention a specific time; however, considering 

that Abu Sa'id was alive until 74 AH, these reports can be considered later than the other reports. 
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Conclusion 

This study shows that the weak chain of references and internal contradictions of many of the cited 

hadiths cannot deny the presence of these trends in the first century AH. Also their attribution to the 

Holy Prophet of Islam (pbuh) raises doubts. Despite the clarity of Laylat al-Qadr during the time of the 

Prophet, a series of factors created ambiguity on this issue. Therefore, the conflicting views regarding 

the issue may be due to some developments in the first couple of centuries after Hijrat, such as keeping 

aloof from the Ahl al-Bayt (pbut) as those who were the hosts of the angels on Laylat al-Qadr, the change 

of the Hijri calendar by the second caliph, and the conflict between the hadith scholars and those who 

relied on their own judgments. 
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 :  واژگان کلیدی
شناسی،   جریان  القدر،  لیلة 
حدیثی   بوم  حدیثی،  مطالعات 

 . مدینه، بوم حدیثی عراق

تفاوت ديدگاه صحابه درباره زمان لیله القدر و تلاش و تأکید هر يک برای اثبات ديدگاه خود با استناد  :  هدف 
های بعدی  های فكری متعددی در نسل ها و جريان به آنچه از پیامبر )ص( شنیده بودند، باعث پیدايش طیف 

سنّت  اهل  منابع  در  القدر  لیلة  رواياتِ  تحلیل  مجرای  از  جريانها  اين  کاوش   ، حاضر  پژوهش  هدف  شد. 
 .  باشدمی

پژوهش می:  روش  تلاش  پژوهش  اين  منابع  در  بر  تكیه  با  و  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  از  استفاده  با  شود، 
تاريخی پرداخته و وجود چند جريان  کتابخانه  منظر  از  منابع اهل سنّت  در  القدر  لیلة  به تحلیل رواياتِ  ای، 

 . حديثی اثبات شود
بر پايه شواهد موجود، دست کم شاهد سه جريان متفاوت در اين خصوص هستیم. جريان حديثی   :ها یافته

فعال در بوم مدينه، احتمال درک لیلة القدر در »العشر الْواخر/ دهه پايانی« يا »السبع الْواخر/ هفته پیانی« 
 کرد.  ماه رمضان را به عنوان احتمالی راجح دنبال می

شد و قائل به دَوَران لیلة القدر در طول سال جريان حديثی مستقلی در عراق که به نام ابن مسعود شناخته می 
بود و مورد پذيرش بزرگان اصحاب رأی قرار گرفته بود. جريان حديثی ديگری در عراق، به رهبری تعدادی از 
قاريان سرشناس کوفه و در تقابل با جريان حديثی ابن مسعود شكل گرفت که با نگاهی جزمی شب بیست و 

کرد. جريان حديثی ديگری توسط شاگردان عراقی ابن  عنوان لیلة القدر معرفی می  هفتم ماه مبارک رمضان را به
کرد. در کنار اين سه جريان، جريان فكری تشیع عباس در بصره و بخشی از کوفه، همان نگاه مدنی را ترويج می

 . صادقین )ع( به جريان مدنی نزديک بود  امامی با تأکید بر آموزه های
توان  دهد با وجود ضعف سندی و تعارض درونی بسیاری از اين روايات، نمی اين مطالعه نشان می :  گیرینتیجه

روشن  وجود  با  و  نمود.  انكار  هجری  نخست  سده  در  را  جريانات  اين  زمان  حضور  در  القدر  لیلة  بودن 
ها  ساز ابهام در اين موضوع شد. از اين رو احتمال اثرپذيری اين جريان ای از عوامل زمینهپیامبر)ص(، مجموعه

کناره  برخی تحولات سده نخست هجری همچون  مهبط  از  عنوان کسانی که خود  به  بیت)ع(  اهل  از  گیری 
ملائكه در لیلة القدر بودند و يا تغییر تقويم هجری توسط خلیفه دوم و يا نزاع اصحاب حديث با اصحاب رأی،  

 .چندان دور از انتظار نیست

 . 169-190، 34(، پیاپی: 1) 16، کتاب قیّم،  شناسی مطالعات حدیثی با تأکید بر روایات »لیلة القدر«جریان (.1405. )آهنگ، علی : استناد 
                 DOI: http//doi.org/10.30512/kq.2024.20466.3730 
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 طرح مسئله  . 1
مايه  شناسی بن(، جريان23، ص1392ها و روابط فیمابین آنها« بدانیم )پاکتچی،  ها و واقعه مند جرياناگر تاريخ را »مطالعه نظام 

شناسی« با وجود نوپا بودن، از جمله مفاهیمی است که در فضای علمی و فكری  شود. مفهوم »جريانمطالعات تاريخی محسوب می
با بسامد بالايی تكرار شده است. اين مفهوم عموماً به عناوينی چون »فكری«، »سیاسی«، »فرهنگی« اضافه شده و   دوران معاصر 

»جريان میترکیب  شكل  را  سیاسی«  فرهنگی/  فكری/  ابراهیمشناسی  )نک:  ص1398پور،  دهد  جريان133،  روند  در  شناسی،  (. 
شناسی  (. جريان44-29، صص1386حمدی حاجیكلايی،  گیرد )اهای مختلف مورد بررسی قرار میپیدايی، تطور و زوال جريان

شناسی  های آن، جريانترين حوزه شود و يكی از مهميک ضرورت انكارناپذير در حوزه مطالعات تاريخی صدر اسلام هم محسوب می
در گذر    های مختلف حديثی به عنوان يک پديده تاريخی که(. مطالعه جريان195، ص1397مطالعات حديثی است )نک: گرامی،  

های مختلف مطالعات تاريخی، تاريخ  اند، عموماً از نوع مطالعات تاريخ انديشه است. در میان حوزه زمان تحولاتی را تجربه نموده
-های تاريخای بر خلاف ساير حوزه نگاری انديشهآيد. در تاريخ های تاريخی به حساب میترين حوزه انديشه يكی و بلكه از پیچیده 

با   که  )گرامی،  نگاری  هستیم  روبرو  دارد  رويدادی  غیر  و  عینی  غیر  ماهیتی  ذاتاً  که  انديشه  با  دارند،  کار  و  سر  عینی  رويدادهای 
های عینی اعم از طبیعی يا انسانی است و گاهی در صدد تحلیل  پژوه، گاهی در پی ثبت يا تحلیل پديده(. تاريخ47الف، ص1396
ها  لای گزارشهای تاريخی قابل رؤيت نیستند و بايد از لابهطور ملموس و عینی در گزارشاست که به  هايی از جنس انديشهپديده

با اين توضیح که گزاره  از نوع »گزاره بیرون کشیده و بازتولید شوند.  با  های تاريخی يا  های موجود« هستند که عیناً در منابع و غالباً 
ازی شده« هستند که اگرچه در منابع وجود دارند؛ اما هدف اصلی ناقل نبوده  های بازسهويت تاريخی وجود دارند و يا از نوع »گزاره 

های بازسازی شده در دانش فقه الحديث با عنوان ای از گزاره مانند. پاره اند و غالباً از ديد مورخان پوشیده میو بدون قصد نقل شده
ها که در ظاهر متن وجود نداشته و  پژوهان را به خود معطوف داشته است. دسته سوم از گزارش »سبب ورود حديث« توجه حديث

 (.  49ب، ص1396های بازتولید شده« است )گرامی،  عینیت خارجی ندارند، همان »گزاره 
های مناسب در راستای مطالعات تاريخ انديشه، تحلیل روايات پیرامون »لیلة القدر« است. شايد کمتر موضوعی به يكی از نمونه

های انديشه اسلامی باز کند. اين امر بدان  اندازه »لیلة القدر« توانسته باشد، به عنوان جريانی غالب جای خود را در نخستین تجربه
عال در سوره مبارکه قدر پس از اشاره به نزول قرآن در »لیلة القدر«، با عبارت »و ما أدراکَ مَا لَیلَةُ القَدرِ«، با سبب است که خداوند مت

ای به زمان »لیلة القدر« کند. آنكه هیچ اشاره توصیف »لیلةُ القَدرِ خَیرٌ مِن ألفِ شَهرٍ«، آن را برتر از هزار ماه معرفی نموده است بی
های فكری و حديثی شده  ما أدراکَ« در وصف »لیلة القدر« که حكايت از امری مبهم دارد، منشأ بسیاری از جريانکاربست عبارت »

 است.  
به باور برخی،  های مختلف پیرامون لیلة القدر، بايد اصل »جريان« بودن اين پديده مورد بررسی قرار گیرد.  پیش از کاويدن جريان

تواند به يک جريان تبديل شود که از پايگاه اجتماعی برخوردار بوده و به صورت يک تشكل اجتماعی  مند زمانی میيک انديشه نظام 
(. اين انديشه يا گروهی که حامی آن هستند، به هر علتی در ديد جامعه عصر خود متمايز شده و  21، ص1400ظاهر شود )علوی،  

و نكته حائز اهمیت در اينجا، نوع  های تأثیرگذار اجتماعی شناخته شده و محل اشاره هستند  جامعه و يا نزد طیف  برای اکثريت آن
عنا نیست که لزوماً بین باور شخصی فرد و ذهنیت جامعه از آن، رابطه اين  تصور و ذهنیت جامعه درباره يک باور است. اين بدان م 

گیری يک  ساز شكلهمانی برقرار باشد؛ بلكه در مواردی، ذهنیت اجتماعی از يک انديشه متفاوت با اصل آن باور است و آنچه زمینه
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توان گفت، ملاک  رو میالامری« باشد. ازاينبسا »احساس تقابل و اختلاف« و نه »وجود تقابل و اختلاف نفسشود، چهجريان می
  (.37ب، ص1396)گرامی،  ها، »حس تقابل« است و نه »وجود تقابل«گیری و تمايز بسیاری از جريانشكل 

شدن موضوع لیلة ها تأکید دارد، شاهد تبديلهای موجود در اين گزارشای گزاره در خصوص لیلة القدر، دستِ کم آن گونه که پاره 
ها و تحلیل آنها از منظر تاريخ انديشه، حاکی از آن است که  القدر به يک جريان فكری در صدر اسلام هستیم. دقت در اين گزارش 

اند. فراگیری اين دغدغه و چالش  های مختلفی در اين زمینه داشتههای نخست هجری، صحابه و به ويژه تابعین، ديدگاهدر همان سده
»کنّا جُلُوساً  در گزارش ادعايی ابوهريره آمده است:  های متعددی قابل اثبات است:  فكری با کلیدواژه »تذاکرنا لیلة القدر« از گزارش

القدر لَیلةَ  فَتذاکَرنا  بیّ  النَّ موصلی،  عندَ  )ابويعلی  ص11، ج1404...«  می36،  ادعا  عباس  ابن  که  گونه  آن  يا  بْنُ  (  عُمَرُ  »دَعَا  کند: 
دٍ)ص(، فَسَأَلَهُمْ عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ...« )صنعانی،   ابِ أَصْحَابَ مُحَمَّ (. اين چالش در میان تابعین با جديت  246، ص4، ج1403الْخَطَّ

گويد:  بن عبدالرحمن از اختلاف نظر تابعین در خصوص لیلة القدر و رجوع به ابوسعید خدری میشود. ابوسلمة  بیشتری دنبال می
(. در گزارشی ديگر با تصريح 126، ص18، ج1421»تَذَاکَرْنَا لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَتَیْتُ أَبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِيَّ ...« )ابن حنبل، 

نَةِ« )ابن حنبل،  گويد: »بعین میبه نوع اختلاف تا تَدُورُ مِنَ السَّ هَا  إِنَّ الْقَوْمِ:  فَقَالَ بَعْضُ  لَیْلَةَ الْقَدْرِ،  (؛  281، ص17، ج1421تَذَاکَرْنَا 
نَةِ« که در اين گزگفتند شب قدر را بايد میان يكی از شببرخی می هَا تَدُورُ مِنَ السَّ ارش های سال جست. عبارت »فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِنَّ

آمده، از وجود جريانی ديگر حكايت دارد که با عنوان جريان منسوب به ابن مسعود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در همین دوره، 
ود:  رود تا نظر آنها را در اين خصوص جويا شتابد، برای رايزنی با صحابه به مدينه میزِرّ بن حُبَیش که ديدگاه ابن مسعود را بر نمی

انَ، وَأَرَدْتُ لُقِيَّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ)ص( مِنَ الْمُهَاجِرِ  قَدِمْتُ عَلَی عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ ی  نْصَارِ« )ابن حنبل، »فَانْطَلَقْتُ حَتَّ
َ
،  1421  ينَ وَالْْ

   (.127، ص35ج
رو ها در منابع اهل سنّت، از حضور حداقل سه جريان اصلی حكايت دارد. پژوهش پیشِ جويی و تحلیل مجموعه اين گزارشپی

های صورت  ا را مورد واکاوی قرار دهد تا دگرگونیبا اتخاذ رويكرد تاريخی ـ انديشگانی تلاش خواهد نمود، هريک از اين جريان
های نخست هجری و چرايی اين تحولات مورد مداقه قرار گیرد. در همین راستا، سؤال اصلی  گرفته در مبانی فكری مسلمانان سده

های فكری و حديثی در صدر اسلام شكل گرفت و چه کسانی  که اولًا، پیرامون مسأله لیلة القدر چه جريان   نمايدپژوهش چنین رخ می
های مختلف چه تأثیر و تأثراتی بر يكديگر های فكری مستقر در بوم کردند؟ دوم اينكه جريانها را مديريت و راهبری میاين جريان

ها و تعدد گیری اين جريان ساز شكل کردند؟ سوم اينكه چه عامل يا عواملی زمینهداشته و چه پیشنهادهايی در اين خصوص ارائه می
 آراء شده است؟ 

 پیشینه پژوهش  .2
وَ زدايی از چهره آيه شريفه  ها برای ابهام دهد که نخستین تلاش نگاهی به آثار انديشمندان اسلامی پیرامون آيه شريفه نشان می

اند، به نوعی آيه  است. بعد از آن، مفسران هريک تلاش نموده  ( توسط محدثان صورت گرفته2/  97)قدر:    مَا أدْراکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْر  
 اند. هايی در اين راستا پديد آوردهپژوهان مسلمان نیز، پژوهشرا از زوايای مختلف مورد تحلیل قرار دهند. قرآن

پردازد،  دهد و يا به تبیین اهمیت و جايگاه »لیلة القدر« میفارغ از آثار مستقل و پرشماری که سوره قدر را مورد تحلیل قرار می
 تری با اين پژوهش دارند؛ از جمله: ها رابطه نزديکبرخی از پژوهش

در مقاله »بررسی و تحلیل آراء مفسران پیرامون آيات مشتمل بر اسلوب ادبی ـ بلاغی )ما أَدْراک...( و اعجاز بیانیِ آن در قرآن«  
(، نويسندگان با نظر به إعجاز ادبی قرآن، به بررسی معنايی و تحلیل صرفی  140-123، صص1399)أخوان مقدم، قطبی و احسانی،  
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اند که برای جلب توجه شنونده،  اصطلاحی ادبی خاص قرآن دانسته  « و بسامد قرآنی آن پرداخته و آن را بسته و نحوی »ما أَدْراک...
کید بر آنها، همچون قیامت و شب قدر استفاده شده است.    هنگام تفخیم و تعظیم مطلب، به هنگام بیان مباحثی بسیار مهم و تأ

در مقاله »بازشناسی اسلوب بیانی )ما أدراک( در قرآن با کاربرد زبانشناسی تاريخی« )قطبی، اخوان مقدم، رضايی مقدم و اخوان 
 شناختی پیگیری شده است.  (، همان موضوع پیشین با رويكردی زبان276-253، صص1398طبسی، 

(، نويسنده تلاش  58-45، صص1391در مقاله »ماهیت »لیلة القدر«، درآمدی بر فهم دوساحتی مفردات قرآنی« )صانعی پور،  
 کرده است با تكیه بر روابط همنشینی موجود در آيات، به فهمی دو ساحتی )عرشی و فرشی( از مفردات سوره مبارکه قدر دست يابد. 

های موجود، به تحلیل »روايات لیلة القدر« نپرداخته و آنچه پژوهش حاضر را از اين  يک از پژوهشبنابر تتبّع صورت گرفته، هیچ
  60سازد، تحلیل روايات پیرامون »لیلة القدر« با نگاه تاريخی ـ انديشگانی است. بدين منظور، بیش از  دست مطالعات متمايز می

ار گرفت. انتخاب مسند احمد در کنار جامعیت آن، در راستای هدف  ق( مورد تحلیل قر  241روايت از مسند احمد بن حنبل )م.  
 جويی کنش مخاطبان عصر نزول در مواجهه با سوره قدر صورت گرفت. اصلی پژوهش؛ يعنی پی

یان3  گرفته پیرامون لیلة القدر های حدیثی شکل . جر
روايت درباره »لیلة القدر« آورده است    60ق(، محدث پرآوازه اهل سنّت در قرن سوم هجری، بیش از    241احمد بن حنبل )م.  

خورد. نام اين صحابه به ترتیب فراوانی رواياتشان عبارت است از: عبدالله بن عمر  که نام هفده نفر از صحابه در اين میان به چشم می
روايت(،    5روايت(، ابن عباس، ابن مسعود و عبادة بن صامت )هر يک    7روايت(، ابوسعید خُدری )  10عب )روايت(، أُبَیّ بن ک  11)

روايت( و در   2روايت(، عمر، ابوهريره، جابر بن سمرة، ابوبكرة، عبدالله بن أُنَیس )هر يک  3روايت(، حضرت علی)ع( ) 4عايشه )
توان به وجود سه جريان  روايت(. از رهگذر تحلیل اين روايات می  1هر کدام  نهايت ابوذر، معاذ بن جبل، انس بن مالک و بلال )

های حديثی مورد بررسی بندی است. در ذيل، هر يک از اين جريانها قابل دستهای از روايات در درون آنحديثی پی برد که مجموعه
 گیرد.قرار می

یان .1-3  های حدیثی بوم مدینهجر
با   از ديرباز محل رجوع کسانی بود که علاقه داشتند، روايات نبوی را  به واسطه حضور بسیاری از صحابه در مدينه، اين شهر 

های حديثی منتسب  ای بشنوند که حضور پیامبر)ص(  را مستقیماً  درک کرده بودند. در اين شهر هم جريانکمترين واسطه از صحابه
به عامه از کنش فعالانه ای برخوردار بودند و هم به خاطر حضور صادقین )ع( در اين شهر، جريان حديثی همسو با اهل بیت )ع( به  

 گیرد. هايی از اين کنشگری در خصوص موضوع »لیله القدر« مورد بررسی قرار میکرد. در ذيل نمونهصورت فعالانه کنشگری می

یان حدیثی عامه 1-1-3  . جر
ها نیز تأثیر بگذارد. کرد، بر ديگر بوم طلبانه اين بوم، تلاش میحديثی و فكری مستقر در بوم مدينه با توجه به ويژگی توسعه جريان

جست. روايات  اين جريان فكری، لیلة القدر را در »العشر الْواخر/ دهه پايانی« يا »السبع الْواخر/ هفته پايانی« ماه مبارک رمضان می
داد. قريب به نیمی از  مايه اين جريان فكری را تشكیل میهای شاخصی چون عبدالله بن عمر، عايشه، ابوسعید خدری و ... بُنچهره 

بندی هستند. بخش عمده دسته  قابل  اين جريان  در درون  نموده،  القدر گزارش  لیلة  پیرامون  بن حنبل  احمد  اين  رواياتی که  از  ای 
کند، شبی خاص را به عنوان »لیلة دهند و برخی ديگر تلاش مین، بین ده تا هفت روز را پیشنهاد میتری از زماروايات، محدوده موسّع
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ها  کند، به جای تعیین زمانی خاص، به تبین شرايط، ويژگیها تلاش میای ديگر از گزارشالقدر« معرفی نمايد. در همین زمان، پاره 
 های لیلة القدر بپردازد.  و نشانه

ق( است. اين روايات    74ترين گزارش در میان مجموعه روايات پیرامون لیلة القدر، روايات منسوب به ابوسعید خدری )م.  کامل
ها که تا  ق( از وی روايت نموده است. اين گزارش  94رسد که بیشتر آنها را ابوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف )م.  به شش مورد می

های رجالی، ابوسعید  ه است، ظاهراً از تلفیق چند روايت مختلف شكل گرفته است. بنابر گزارشحدی مفصل و با جزئیات بیان شد
( و ابوسلمة بن عبدالرحمن نیز، به  294، ص10، ج1400خدری تا پايان عمر در مدينه بوده و در همانجا فوت کرده است )مزّی،  

دار بوده است )ابن  د بن عاص بر مدينه، مسند قضاوت را عهدهشده که در زمان امارت سعیعنوان يكی از فقهای مدينه شناخته می
 (. بر اين اساس، شاهد يک تحرير اصالتاً مدنی هستیم.  103، ص12، ج1404حجر، 

اينكه ابوسعید خدری خود به اين صرافت افتاده باشد که درباره لیلة القدر سخنی بگويد و يا بنا به درخواست ابوسلمة چنین کرده،  
گويد که تابعین پیرامون زمان »لیلة القدر«  ها ابوسلمة از فضايی سخن میکنند. در يكی از اين گزارشها فرضیه دوم را تأيید میگزارش

کند: »تَذَاکَرْنَا  دهد و او را از دوستان صمیمی خود معرفی مینمودند. ابوسلمة خود پیشنهاد رجوع به ابوسعیدخدری را میمباحثه می
، وَکَانَ صَدِيقًا لِي« )ابن حنبل،  لَیْلَةَ الْقَ  یر در بخاری،  ؛ با کمی تغی126، ص18، ج1421دْرِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَتَیْتُ أَبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِيَّ
هَا تَدُورُ گويد: »(. در گزارشی ديگر با تصريح به نوع اختلاف تابعین می709، ص2، ج1407 تَذَاکَرْنَا لَیْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِنَّ

نَةِ« )ابن حنبل،   های سال جست.  گفتند، شب قدر را بايد میان يكی از شب(؛ برخی می281، ص17، ج1421مِنَ السَّ
مندی و  ها آمده است، دست کمی از متن ندارد. اين دو گزارش از دغدغهدر مطالعات تاريخی اهمیت آنچه در طلیعه گزارش 

تر سخن به میان آمده  کنجكاوی تابعین پیرامون لیلة القدر پرده برداشته است: »تذاکرنا لیلة القدر« و در گزارش دوم، از حقیقتی مهم
ست که معتقد بود: »لیلة القدر شب خاصی در ماه رمضان نیست؛ بلكه بايد آن را در میان يكی از و آن حضور »گفتمان رقیب« ا 

تواند گويای اين حقیقت نیز باشد که جريان حديثی مدينه پیرامون لیلة شبهای سال جست«. اشاره به اين نكته مهم در اين گزارش می
و اين گفتمان از چنان قدرتی برخوردار بوده است که توانسته واکنش جريان بسا در واکنش به يک گفتمان رقیب شكل گرفته القدر چه

 های حديثی عراق، بیشتر از اين گفتمان رقیب خواهیم گفت. حديثی مدينه را برانگیزد. پس از اين و در ذيل جريان
پردازد که: به امید درک لیلة القدر همراه پیامبر)ص( دهه نخست ماه  ابوسلمة در ادامه به شرح ماجرا از زبان ابوسعید خدری می

پیامبر)ص( وحی نمود که مقصود تو در لیالی پیش  پايان دهه، جبرئیل به  رمضان را در مسجد معتكف شديم. چند شبی مانده به 
رو،  رو بجويید. ازاينرو، دهه میانی را به اعتكاف نشستیم. اين بار هم جبرئیل پیغام داد که مقصود خود را در لیالی پیشِ روست. ازاين

ا کَانَ صَبِیحَةُ اعتكاف را به دهه پايانی ماه مبارک رمضان کشانديم تا اينكه پیامبر)ص( در روز بیستم ماه رمضان خطبه ای خواند: »فَلَمَّ
مَ خَطِیبًا« )ابن حنبل، عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ، قَ  ی اللهُ عَلَیْهِ ]وآله[ وَسَلَّ فرمايد: زمان دقیق  ( و می234، ص18، ج1421امَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ

برده ياد  از  را  آن  اکنون  بود؛ ولی  بر من مكشوف شده  القدر  )ابن حنبل،  لیلة  أُنْسِیتُهَا«  ثُمَّ  الْقَدْرِ،  لَیْلَةَ  رَأَيْتُ  ي  »إِنِّ ،  17ج  ، 1421ام: 
وَاخِرِ (، فقط همین مقدار بدانید که بايستی آن را در شبهای فرد دهه پايانی ماه مبارک رمضان بجويید: »فَالْتَمِسُوهَا فِي  281ص

َ
 الْعَشْرِ الْْ

ابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ«126، ص18، ج1421فِي الْوَتْرِ« )ابن حنبل،   اسِعَةِ، وَالسَّ  (.  132، ص17، ج1421)ابن حنبل،    ( يا: »فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّ
وْا لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِي شبیه به آنچه در اين گزارش وَاخِرِ ها آمده است، به صورت »تَحَرَّ

َ
مِنْ رَمَضَانَ« در ديگر روايات متعلق به  الْعَشْرِ الْْ

کید بر ده شب پايانی ماه  335، ص40، ج1421بوم مدينه همچون روايات منسوب به عايشه نیز تكرار شده است )ابن حنبل،   (. تأ
طور خاص و سه شب معین »التاسعة«، »السابعة« يا »الخامسة« به صورت أخصّ، فارغ  طور عام و شبهای فرد اين دهه بهرمضان به

 247، صص1، ج1421ها در خصوص اين عبارات، در ساير روايات منسوب به صحابه همچون عمر )ابن حنبل،  از اختلاف برداشت



                                                                              

                                                       177   آهنگعلی  /«القدر لةی»ل اتیبر روا دیبا تأک  یثیمطالعات حد یشناسانیجر 

 

(،  369، ص36، ج1421(، معاذ بن جبل )ابن حنبل،  423و    406و    386، صص37، ج1421(، عبادة بن صامت )ابن حنبل،  392و  
)ابن حنبل،  59و    44و    11، صص34، ج1421ابوبكره )ابن حنبل،   انس )ابن حنبل، 405، ص34، ج1421(، جابربن سَمُرة   ،)

 ( نیز قابل رديابی است. 282، ص13، ج1421( و ابوهريره )ابن حنبل، 121، ص21، ج1421
شود که:  شود، حق دارد که تبیین آنها را از ابوسعید خدری جويا  ابوسلمة بن عبدالرحمان که چیزی از اين اعداد دستگیرش نمی 

ابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟« )ابن حنبل،   اسِعَةُ وَالسَّ شنود، دست کمی از اعداد قبلی ندارد و  (؛ اما پاسخی که می132، ص17، ج1421»فَمَا التَّ
ابهام می  بر  پاره بیشتر موضوع  متن  به  ابهام  و  ترديد  اين  گزارشافزايد.  از  دادهای  نسبت  ابن عباس  به  است؛  يافته  راه  اند که  ها هم 

(؛ لیلة القدر در 711، ص2، ج 1407فرمود: »هيَ فِي العَشرِ؛ هِيَ فِي سَبعٍ/ تِسعٍ يَمضِینَ أو فِي سَبعٍ يَبقِینَ« )بخاری، پیامبر)ص( می
باشد. ابوبكرة فراتر از آن، ادعا نموده که  ( می23( يا در هفت شب مانده به پايان ماه رمضان )شب27دهه پايانی )شب هفتمین شب 

وَاخِرِ مِنْ تِسْعٍ يَبْقَیْنَ أَوْ سَبْعٍ يَبْقَیْنَ أَوْ خَمْسٍ يَبْقَیْنَ 
َ
نَ أَوْ آخِرِ لَیْلَةٍ« )ابن حِبّان   أَوْ ثَلَاثٍ يَبْقَیْ پیامبر)ص( فرمود: »الْتَمِسُوهَا فِی الْعَشْرِ الْ

(. البته، اين امكان وجود دارد که طرح چنین سؤالی توسط راويان طبقات بعد به متن اصلی افزوده شده  442، ص8، ج1414بُستی،  
زودن مطلبی  ق( با اف  256باشد، به هر جهت، اين ابهام محدثان و شارحان حديث اهل سنت را نیز به تكاپو واداشته است. بخاری )م.

؛ کشمیری،  710، ص2، ج1407داند )بخاری،  بر گزارش ابوسعید خدری، اين اتفاق را مربوط به شب بیست و يكم ماه رمضان می
نُه شب باقی مانده از (. ابن حجر عسقلانی ضمن اشاره به اين اختلاف می377، ص3، ج1426 گويد: شايد مراد از »التاسعة«، 

و مراد از »السابعة« هفت شب پايانی؛ يعنی شب بیست و سوم و مراد از »الخامسة« پنج شب انتهايی    رمضان؛ يعنی شب بیست و يكم
 (. 262، ص4، ج1379ماه رمضان است و احتمالًا، شبهای بیست و نهم و بیست و هفتم و بیست و پنجم مراد باشد )ابن حجر، 

گويد که پیامبر)ص( پیش از فرارسیدن »لیلة القدر«، نويد آنها را داده است:  هايی سخن میادامه گزارش ابوسعید خدری از نشانه
ي رَأَيْتُ   إِنِّ ي أَسْجُدُ فِي طِینٍ وَمَاءٍ »وَ بینم (؛ گويا شبی را می377، ص 3، ج1426؛ کشمیری،  234، ص 18، ج1421« )ابن حنبل،  کَأَنِّ

گويد: که در پی باران شديدی، آب از قسمتی از سقف مسجد کنم. ابوسعید خدری از تحقق اين وعده میمی که در آب و گِل سجده
که آثار گل و  کرد؛ درحالیديدم که در آب و گل سجده می  که با برگ خرما پوشیده شده بود، به درون مسجد نفوذ کرد و پیامبر)ص( را 

مَ    لای بر پیشانی حضرت)ص( مشهود بود: ی اللهُ عَلَیْهِ ]وآله[ وَسَلَّ ینِ »وَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ ی رَأَيْتُ أَثَرَ  يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّ ، حَتَّ
ینِ فِي جَبْهَتِهِ« )ابن حنبل،   (.  126، ص18، ج1421الطِّ

داند: »قَالَ أَبُو سَعِیدٍ: مالک بن انس با افزودن عبارتی در پايان گزارش، اين واقعه را مربوط به شب بیست و يكم ماه رمضان می
هِ صَلی الله عَلَیه وَسَلم انْصَرَفَ إلَینا وَعَلَی جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ  ی فَأَبْصَرَتْ عَیْنَایَ رَسُولَ اللَّ )مالک  إِحْدَی وَعِشْرِينَ«  نِ مِنْ صَبیحَةِ وَالطِّ

 (. 339، ص1، ج1412بن انس، 
کند و آن را  ق( نیز در يكی از دو گزارش خويش، شرايط کاملًا مشابهی را توصیف می  80ابويحیی عبدالله بن أنَیس جُهَنی )م.  

(. وی از معدود راويانی است که پرسشگری وی از رسول 438، ص25، ج1421داند )ابن حنبل،  شب بیست و سوم ماه رمضان می
افو  القدر مشهور  لیلة  باب  در  و رجالخدا)ص(  بوده است  ياد کردهاه  ممیزه  به عنوان يک  آن  از  )مزّی،  شناسان  ،  14، ج1400اند 

مَ (، نكته313ص وَسَلَّ عَلَیْهِ  اللهُ  ی  اللهِ صَلَّ رَسُولَ  ذِي سَأَلَ  الَّ أُنَیْسٍ  بْنُ  اللهِ  لَیْلَةِ    ای که در خود اين گزارش نیز آمده است: »عَبْدُ  عَنْ 
(. اين مطلب حتی در منابع شیعی نیز تلقی به قبول شده و از شب بیست و سوم ماه رمضان  455، ص22، ج1421الْقَدْرِ« )ابن حنبل،  

 (. 161، ص2، ج1413؛ صدوق، 156، ص4، ج1407با عنوان »لیلةُ الجُهَنی« ياد شده است )کلینی، 
نكته تا هیچ  دارد  مدينه تلاش  ابوسعید خدری میجريان حديثی  روايات  در  وقتی  نكند.  فروگذار  را  پیامبر)ص(  ای  خوانیم که 

ي رَأَيْتُ لَیْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِیتُهَا« )ابن حنبل،  می  گاه است که بايد دلیل مستوربودن  281، ص17، ج1421فرمايد: »إِنِّ (، راوی کاملًا آ
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کند موضوع لیلة القدر را از باب موضوعاتی قلمداد کند که پیامبر)ص( در ابتدا، به آن علم  رو، سعی میلیلة القدر را بیان کند. ازاين
داشته؛ ولی به اذن الهی از حافظه مبارک حضرت پاک شده، دقیقاً شبیه آنچه از ديدگاه اهل سنت، در موضوع »نسخ آيات« اتفاق افتاده 

کشف لیلة القدر بر پیامبر)ص( را صرفاً يک رؤيا دانسته است که اتفاقاً پس از بیداری از  است. ابوسلمة در گزارشی ديگر، از ابوهريره 
، 2، ج1407)دارمی،  «  الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ شود: »أُرِيتُ لَیْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِی بَعْضُ أَهْلِی فَنَسِیتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِی  حافظه حضرت پاک می

 (.842، ص2تا، ج؛ مسلم، بی44ص
کند: در مسیر آمدن به مسجد دو  های ديگری نیز وجود دارد که علت فراموشی را از زبان آن حضرت)ص( چنین بیان میگزارش

خْبِرَکُمْ  نفر را ديدم که با هم گلاويز شده
ُ
اند. اشتغال به جداکردن آن دو باعث شد تا زمان دقیق لیلة القدر را از ياد ببرم: »فَخَرَجْتُ لِْ

فَجَا یتُهَا« )ابن حنبل،  بِهَا  فَنُسِّ یْطَانُ،  الشَّ مَعَهُمَا  يَحِیفَانِ  رَجُلَانِ  گويد:  (. ابوهريره نیز در گزارشی مشابه می132، ص17، ج1421ءَ 
. به قصد تبیین اين دو به مسجد  1پیامبر)ص( فرمود: دو امر بر من مكشوف شده بود؛ يكی »لیلة القدر« و ديگری »مسیح الضلالة«

 (.  282، ص13، ج1421آمدم که نزاع دو نفر در حاشیه مسجد مرا مشغول داشت و پس از آن، از يادم رفت )ابن حنبل، می
روايات منسوب به ابن عمر عمدتاً بر هفت شب پايانی ماه مبارک رمضان تأکید دارد. نخستین روايت از اين مجموعه، روايتی 

ونَهَا عَلَی رَسُولِ  باشد که احمد بن حنبل به سند خويش از نافع از ابن عمر چنین گزارش میمی ؤْيَا، فَیَقُصُّ اسُ يَرَوْنَ الرُّ کند: »کَانَ النَّ
يَاکُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَی  اللهِ  مَ فَقَالَ: »أَرَی ـ أَوْ قَالَ ـ أَسْمَعُ رُؤْ ی اللهُ عَلَیْهِ ]وآله[ وَسَلَّ وَاخِرِ  صَلَّ

َ
بْعِ الْْ يهَا،  السَّ هَا  ، فَمَنْ کَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّ فَلْیَتَحَرَّ

وَاخِرِ 
َ
بْعِ الْْ کند که تعدادی از صحابه در رؤيايی صادقه، پی به ين روايت ادعا می(. ا89، ص8، ج1421، 1421 « )ابن حنبل، فِي السَّ

گذارد. همین ادعا در  کنند، حضرت)ص( بر آن صحّه میبرند و هنگامی که آن را بر رسول خدا)ص( عرضه میزمان »لیلة القدر« می
(؛ اما در گزارشی شبیه به آن، سالم بن عبدالله بن عمر از پدرش  297، ص8ج،  1421  گزارش ديگری نیز تكرار شده است )ابن حنبل،

ی  چنین به نقل روايت می مَ: أَرَی  پردازد: »رَأَی رَجُلٌ أَنَّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ، لَیْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ أَوْ کَذَا وَکَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ
 (.  149، ص8ج،  1421 « )ابن حنبل، فِي الْعَشْرِ الْبَوَاقِي فِي الْوِتْرِ مِنْهَاوهَا  قَدْ تَوَاطَأَتْ، فَالْتَمِسُ رُؤْيَاکُمْ 

در گزارش سالم از پدرش عبدالله بن عمر نسبت به گزارش نافع از وی، دو تغییر محسوس است؛ يكی تبديل »ناس« به »رجل«  
گزارش که از اهمیت چندانی برخوردار نیست و ديگری تغییر محدوده موسّع »السبع الاواخِر« به »لَیْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ«. همین تغییر در  

روايت منسوب به ابن عمر را در   11روايت از  5ای از روايات که عبدالله بن دينار، غلامِ عبدالله بن عمر در مجموعهاخیر کافی بود تا 
يَهَا  بر می هَا لَیْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ«  گیرد، ادعا کند که پیامبر)ص( فرموده است: »مَنْ کَانَ مُتَحَرِّ  426، ص8ج، 1421  )ابن حنبل، فَلْیَتَحَرَّ

جويی اين روايت در (؛ هر کس به دنبال شب قدر است، آن را در شب بیست و هفتم ماه رمضان بجويد. پی212و    8، صص9و ج
پیامبر)ص( عرضه داشته، خود عبدالله بن عمر است دهد، آن فردی که رؤيای »لیلة القدر« را ديده و بر  ساير منابع روايی نشان می

 (. 388، ص1، ج1407)بخاری، 
از او میاز ديگر گزارش لیلة القدر چیزی از  های متعلق به بوم مدينه، روايت منسوب به ابوذر است. وقتی  آيا درباره  پرسند که 

  گويد: »أنا کُنتُ أسألُ النّاسِ عَنها رَسُولَ اللّهِ فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللّهِ أخبِرنِي عَن لَیلَةِ القَدرِ تَكُونُ فِي زَمانِ پیامبر)ص( پرسیده است؟ می
هر هي؟ فَقالَ: لْنبیاءِ يَنزِلُ عَلَیهِمُ الوَحيُ فَإذا قُبِضُوا رُفِعَت؟ فَقالَ: »بَل هِيَ إلی يَومِ القِیامةِ«. فَقُلتُ يا رَسُولَ اللّهِ  ا فأخبِرنِي فِي أيِّ الشَّ

تِكَ هَذِهِ« قال: وَأقبَلَ عَلَی أصحابِهِ  »إنّ اللّهَ لَو أُذِنَ لَْخبِرتُكُم بِها فَالتَمِسُوها فِي العَشرِ الْواخِرِ فِ  بعَین ولاتسألني عَنها بَعدَ مَرَّ ي إحدَی السَّ
مَ استَطلَقَ بِهِ الحَديثَ فَقُلتُ: أَقسَمتُ  ی اللّهُ عَلَیهِ ]وآلِهِ[ وَسَلَّ ا رأيتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّ ثُهُم فَلَمَّ أيّ    عَلَیکَ يا رَسُولَ اللّهِ لَتُخبِرنُي فِي  يُحَدِّ

بعِ الْواخِرِ  بعَینِ هِي؟ فَغَضِبَ عَلَيَّ غَضَباً لَم يَغضِب عَلَيَّ مِثلُهُ وقَالَ: »لا أمَّ لَکَ هِيَ تَكُونُ فِي السَّ ،  8، ج1414« )إبن حِبّان بُستی، السَّ
 

 (. 92،ص13ق، ج1379.در بسیاری از روايات از دجال با عنوان »مسیح الضلاله« با همان ويژگیها ياد شده است )نک: ابن حجر عسقلانی،  1
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( که انتساب آن به ابوذر را با ترديد 438، ص8، ج1414رغم ضعف سندی مشهود آن )إبن حِبّان بُستی،  (. اين گزارش علی438ص
پرسد که آيا »لیلة القدر« بعد از انقطاع  سازد، حاوی چند پیام است؛ از جمله اينكه وقتی راوی از رسول خدا)ص( میجدی مواجه می

دهد که معتقد به »رفع = نسخ« لیلة القدر بعد ای خبر میشد، از وجود انديشهوحی و بعد از اتمام دور نبوت »رفع = نسخ« خواهد  
اند. ثعلبی از مفسران سده پنجم هجری با اشاره به اختلاف صحابه در خصوص زمان »لیلة القدر«، ديدگاه »نسخ از ختم نبوت بوده

،  1422د: »فقال بعضهم: إنّها کانت علی عهد رسول الله)ص( ثُمَّ رُفِعَت« )ثعلبی، گوي لیلة القدر« را در صدر ساير اقوال آورده و می
بینیم برخی از محدثان اهل سنّت، عنوان يكی از ابواب کتاب خود را »باب ذکر داوم لیلة القدر في کل  (. اينكه می248، ص10ج

کند و روايت منسوب به ابوذر  ( انتخاب می319، ص3، ج1390رمضان إلی قیام الساعة و نفی انقطاعها بنفی الْنبیاء« )ابن خزيمه، 
 آورد، در راستای نفی اين انديشه قابل ارزيابی است. را در ذيل آن می

می نسبت  شیعه  به  نادرستی  به  را  انديشه  اين  البخاری«  صحیح  علی  الباری  »فیض  )کشمیری،  صاحب  ج1426دهد   ،1  ،
إِنَّ 223ص خْبِرَکُمْ بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ، وَ

ُ
ی خَرَجْتُ لْ هُ تَلَاحَی فُلَانٌ (. وی با استناد به روايتی از عبادة بن صامت از پیامبر)ص( که فرمود: »إِنِّ

دهد که منظور از »رُفِعَت«، رفع علم زمان لیلة القدر است نه رفع اصل لیلة  وَعَسَی أَنْ يَكُونَ خَیْرًا لَكُمُ«، توضیح می  فَرُفِعَتْ نٌ  وَفُلاَ 
(. کاربست فعل مجهول »رُفِعَت« در اينجا به جای فعل »أنسیتُ« در روايات مشابه پیشین،  223، ص 1، ج1426القدر )کشمیری،  

ای شده باشد که گزارش منسوب به ابوذر در پی ردّ آن است و عبارت »بَل هِيَ إلی يَومِ القِیامةِ« پاسخی ساز چنین انديشهبسا زمینهچه
 به انديشه »نسخ لیلة القدر« است. 

بر خلاف آنچه صاحب »فیض الباری علي صحیح البخاری« ادعا نموده است، انديشه »نسخ لیلة القدر« هیچ تعلقی به تفكر 
شود. بنابر  ق( گزارش کرده است، اين ادعا نقطه مقابل تفكر شیعی محسوب می 329شیعی ندارد؛ بلكه بنابر آنچه مرحوم کلینی )م. 

ل بر ولايت از رهگذر استناد به واژه )أمر( در سوره قدر، لازمه اعتقاد به دوام لیلة القدر و گزارش وی، امام سجاد)ع( ضمن استدلا
فرمايد: »إنَّ محمّداً حینَ يَمُوت يَقُولُ أهلُ الخِلاف لِْمرالله )عزّوجَلّ(: مضت لیلةُ القدر داند و میعدم نسخ آن را اعتقاد به ولايت می 

وا علی أعقابِهِم؛ لِْنّه إن قالوا: لَم تذهب، فلابُدَّ أن يَكُونَ للّه )عزّوجَلّ( فیها  مَعَ رَسُولِ اللّه)ص(. فهذِهِ فِ  تنَةٌ اصابتهُم خاصّةً و بِها إرتدُّ
« )کلینی،   وا بِالْمرِ لَم يَكن لَهُ مِن صاحِبٍ بُدٌّ (؛ مخالفان أمر الهی/ ولايت معتقدند، لیلة القدر با  249، ص1، ج1407أمرٌ و إذا أقَرُّ

ت پیامبر)ص( نسخ شده است... و چنانچه بگويند نسخ نشده ست، ناچار بايد به امر الهی اعتراف کنند؛ چرا که امر الهی را صاحبی فو
 ]معصوم[ لازم است.  

کرد که روزی، تَیمی )ابوبكر( و عَدوی )عمر( نزد رسول  فرمود: علی)ع( همواره بیان میاند که میاز امام صادق)ع( نیز نقل کرده
فرمود. وقتی از ايشان علت را پرسیدند، فرمود: به خاطر خدا)ص( بودند و حضرت سوره )إنا أنزلناه( را با خشوع و بكاء تلاوت می

به چشم ديدم و   فرد )علی ع( خواهد ديد. گفتند: چه ديدهآنچه  اين  آنچه  به خاطر  پیامبر به قلب دريافتم و  ای و چه خواهد ديد؟ 
دانید در شب قدر چه کسی محل نزول ملائكه است؟ گفتند: شما يا رسول اللّه. آنگاه فرمود: آيا بعد از من  اکرم)ص( فرمود: آيا می

دانید، دانیم. حضرت فرمود: اگر نمیکسی محل نزول ملائكه خواهد بود؟ گفتند: نمی هم لیلة القدر خواهد بود؟ در اين صورت چه
اند که  رو، به امام باقر)ع( نسبت داده(. ازاين249، ص1، ج1407بدانید که بعد از من، اين فرد محل نزول ملائكه است )کلینی،  

هِ می ةُ اللَّ هَا لَحُجَّ هِ إِنَّ ا أَنْزَلْنَاهُ( تَفْلُجُوا فَوَ اللَّ یعَةِ خَاصِمُوا بِسُورَةِ )إِنَّ هِ)ص(    فرمود: »يَا مَعْشَرَ الشِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَی الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّ
دَةُ دِ  هَا لَسَیِّ هَا لَغَايَةُ عِلْمِنَا...« )کلینی، وَ إِنَّ  (.249، ص1، ج1407ينِكُمْ وَ إِنَّ

ها که خاستگاه کلامی دارد، حتی اگر از معصوم صادر نشده باشد؛ اما از منظر تاريخ انديشه حاوی اين پیام  اين دست از گزارش
است که انديشه »عدم نسخ لیلة القدر« در میان محدّثان و متكلمان فريقین شناخته شده بوده و محدثان شیعی با نگاهی منطقی و  
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اند. بر اين مقوله بايد  ها دانستهمستدل، لازمه اعتقاد به دوام لیلة القدر را اعتقاد به استمرار ولايت و حضور ولی خدا در همه زمان 
اند سخن آن دسته از مفسران اهل سنّت را افزود که انديشه »نسخ لیلة القدر« را به ابوحنیفه رئیس جريان اصحاب رأی نسبت داده

 (. 135، ص20، ج1384طبی، قر)

یان حدیثی منسوب به اهل بیت)ع(  .2-1-3  جر
گیری هويت جمعی شیعه در دوره صادقین)ع( که در مدينه مستقر بودند، در کنار جريان غالب، جريان منسوب به اهل  با شكل

کرد تا از موضوع لیلة القدر در راستای پیشبرد گفتمان شیعی بهره ببرد. همانگونه که پیش از اين گفته شد، گزارشات  بیت)ع(، تلاش می
(، بیش از آنكه بر تعیین مصداقی لیلة القدر تمرکز 249، ص1، ج1407مام سجاد)ع( )کلینی،  شیعی و از جمله گزارش کلینی از ا

دانست و با معرفی آن حضرات)ع( به عنوان مهبط ملائكه در شب قدر، در  داشته باشد، علم به لیلة القدر را از شؤون اهل بیت)ع( می
ا لَا يَخْفَی عَلَیْنَا لَیْلَةُ  پرسد، حضرت)ع( پاسخ می)ع( درباره لیلة القدر میپی اثبات حقانیت آنان بود. وقتی راوی از امام باقر دهد: »إِنَّ

يَطُوفُونَ  الْمَلَائِكَةَ  إِنَّ  فِیهَا« )صفار،   الْقَدْرِ  را  221، ص1، ج1404بِنَا  ابن عباس  با  امام علی)ع(  ديگر که گفتگوی  در گزارشی  يا   )
مْرِ وُلَاةٌ بَعْدَ  الْقَدْرِ  فرمايد: »إِنَّ لَیْلَةَ منعكس نموده است، آن حضرت می

َ
نَةِ وَ لِذَلِکَ الْْ یْلَةِ أَمْرُ السَّ هُ يَنْزِلُ فِي تِلْكَ اللَّ فِي کُلِّ سَنَةٍ وَ إِنَّ

ةٌ مُحَدَّ  اسٍ: مَنْ هُمْ قَالَ أَنَا وَ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ صُلْبِي أَئِمَّ هِ)ص( فَقَالَ ابْنُ عَبَّ  (. 220، ص1401ثُونَ« )خزاز رازی، رَسُولِ اللَّ
آنجا که راوی به صورت مصداقی در پی تعیین لیلة القدر است، حضرات معصومین)ع( بر سه شب نوزدهم يا بیست و يكم و يا  

ويژه، بر دو شب اخیر تأکید دارند. گزارشات متعددی وجود دارد که تقدير را در شب نوزدهم، قضاء  بیست و سوم ماه مبارک رمضان، به
قْدِيرُ وَ فِي لَیْلَةِ إِحْدَی وَ را در شب بیست و يكم و إمضا را در شب بیست و سوم دانسته اند: »فِي لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ التَّ

نَةِ« )کلینی، عِشْرِينَ الْقَضَ   (. 160، ص4، ج1407اءُ وَ فِي لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ إِبْرَامُ مَا يَكُونُ فِي السَّ
ها، نسبت به آنچه در ساير جريانات  توان نتیجه گرفت اينكه در اين گزارشهای شیعی در باب لیلة القدر میآنچه از مجموع گزارش

 حديثی عامه مشهود است، حیرت و آشفتگی کمتری را شاهد هستیم.  

یان2-3  های حدیثی بوم عراق. جر
آيد، شاهد حضور سه جريان حديثی در عراق هستیم. جريان حديثی های مختلف روايی به دست میبنابر آنچه از تحلیل داده 

فعال در بوم بصره، جريان حديثی منسوب به ابن مسعود در کوفه و جريان حديثی سوم که در واکنش به جريان حديثی اخیر و توسط  
 گرفت.  تعدادی از قاريان سرشناس کوفه شكل 

یان حدیثی منسوب به ابن عباس 1-2-3  . جر
جريان حديثی منسوب به ابن عبّاس ابتدا در بصره و سپس در بخشی از کوفه، پیوند وثیقی با جريان مستقر در بوم مدينه دارد. پیش 

 105از آنكه راويان طبقات بعدی روايات بوم مدينه را به بوم عراق منتقل کنند، شاگردان عراقی ابن عباس؛ يعنی عكرمه بربری )م.  
دهند. رواج اين روايات در بوم عراق، به دلیل ق( و کلیب بن شهاب جرمی کوفی اين وظیفه را انجام می  89م.  ق(، ابوظبیان کوفی )

 ( است.  234، ص7، ج1404حضور ابن عباس در عراق به عنوان والی بصره در دوران خلافت علی)ع( )ابن حجر، 
بیشتر روايات منسوب به ابن عباس در بوم بصره، با تأثیرپذيری از بوم مدينه بر محدوده دهه پايانی ماه مبارک رمضان به عنوان لیلة 

از اين روايات، عكرمه، غلام اوست که در توسعه ديدگاه ابن عباس نقش اثرگذاری داشته   القدر تأکید دارد. حلقه مشترک بسیاری 
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وَاخِرِ : »الْتَمِسُوهَا فِي  است. عكرمه از ابن عباس از رسول خدا نقل کرده است که فرمود
َ
، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَی، أَوْ خَامِسَةٍ تَبْقَی،  الْعَشْرِ الْْ

   (.384، ص5، ج1421أَوْ سَابِعَةٍ تَبْقَی« )ابن حنبل، 
می را  خدا)ص(  رسول  عباس  ابن  گزارشی،  نزديکبنابر  حال  در  سرعت  به  که  شتابان بیند  حرکت  اين  از  صحابه  است.  شدن 

بَیْنَكُمْ، وَلَكِنِ  فرمايد: »رسد، میشوند. وقتی حضرت)ص( میپیامبر)ص( هراسان می جِئْتُ مُسْرِعًا أُخْبِرُکُمْ بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ فَأُنْسِیتُهَا بَیْنِي وَ
وَاخِرِ 

َ
(. فقره نخست روايت که به حرکت شتابان پیامبر)ص( و 183، ص4، ج1421مِنْ رَمَضانَ« )ابن حنبل،    الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْْ

يک از روايات مشابه صحابه اشاره دارد، از متفردات قابوس بن ابی ظبیان از پدرش ابوظبیان کوفی از ابن عباس است که در هیچ  هراس
   نیامده است.

کند. برخی از روايات موقوف که بیانگر ديدگاه ابن عباس هستند، شب بیست و سوم ماه رمضان را به عنوان لیلة القدر معرفی می
گويد: در شبی از شبهای ماه رمضان خوابیده بودم که فردی مرا بیدار کرد و گفت: امشب  ها، ابن عباس میطبق برخی از اين گزارش

یْلَةَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ«. با همان حالت خ آلودگی خود را به خیمه رسول واب»لیلة القدر« است: »اُتِیتُ، وَأَنَا نَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، فَقِیلَ لِي: إِنَّ اللَّ
خدا)ص( رساندم. ديدم حضرت)ص( در حال نماز است. دقت کردم و متوجه شدم که شب بیست و سوم ماه رمضان است »فَنَظَرْتُ  

 (.334و  150، صص4ج،  1421 یْلَةِ، فَإِذَا هِيَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ« )ابن حنبل، فِي تِلْکَ اللَّ 
اند، شخصی به نام کلیب بن شهاب جرمی آفرينی کردهاز ديگر راويان عراقی که در انتقال میراث حديثی بوم مدينه به عراق نقش

( است. کلیب بن شهاب همه روايات  537، ص13، ج1400( و پسرش عاصم بن کلیب )مزّی،  211، ص24، ج1400کوفی )مزّی،  
ها ادعا شده که ابن عباس گفته است: عمر  عمر در باب لیلة القدر را به واسطه ابن عباس از او نقل کرده است. در يكی از اين گزارش 

وَاخِرِ« جويا شد.  
َ
هر يک از صحابه  صحابه را فراخواند و نظر آنها را پیرامون اين سخن پیامبر)ص( که »التَمِسُوا لَیلَةَ القَدرِ فی الْعَشْرِ الْْ

ايان، عمر که از ابن عباس خواسته بود تا همه صحابه، نظر خود را نگويند، کلامی بر زبان نیاورد تفسیری از اين کلام ارائه داد. در پ
گويد: خداوند متعال در  (، نظر ابن عباس را جويا شد. ابن عباس با تكیه بر رأی و نظر خويش می247، ص1ج،  1421  )ابن حنبل، 

رو، »لیلة القدر« را در بیست و هفتم اين ماه بجويید. بنابر  مواضع مختلفی از کلام خويش بر عدد هفت تأکید نموده است. ازاين
کند که به اندازه يک جوان دانش ندارند: »فَقَالَ عُمَرُ: أَعَجَزْتُمْ أَنْ تَقُولُوا کَمَا قَالَ ها، عمر صحابه را سرزنش میای از اين گزارش پاره 

 (. 621، ص3، ج1411هَذَا الْغُلَامُ« )حاکم نیشابوری، 
عبدالرزاق صنعانی نیز در گزارشی به واسطه قتاده بصری و عاصم بن ابی النجود کوفی و هر دو از عكرمه، غلام ابن عباس، چنین  

مَ، فَسَأَ گزارش می ی اللهُ عَلَیْهِ ]وَآلهِ[ وَسَلَّ دٍ صَلَّ ابِ أَصْحَابَ مُحَمَّ اسٍ: دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَأَجْمَعُوَا   لَهُمْ کند: »قَالَ ابْنُ عَبَّ
ظُنُّ أَيَّ 

َ
ي لَْ عْلَمُ، أَوْ إِنِّ

َ
ي لَْ اسٍ: فَقُلْتُ لِعُمَرَ: »إِنِّ وَاخِرِ، قَالَ ابْنُ عَبَّ

َ
هَا فِي الْعَشْرِ الْْ لَیْلَةٍ هِيَ«، قَالَ عُمَرُ: وَأَيُّ لَیْلَةٍ هِيَ؟ فَقُلْتُ: "سَابِعَةٌ    أَنَّ

هُ سَبْعَ سَ تَمْضِي، أَوْ سَ  وَاخِرِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: »خَلَقَ اللَّ
َ
مَاوَاتٍ، وَسَبْعَ أَرَضِینَ، وَسَبْعَةَ  ابِعَةٌ تَبْقَی مِنَ الْعَشْرِ الْْ

نْسَانَ مِنْ سَبْعٍ  هُ الِْْ هْرَ يَدُورُ فِي سَبْعٍ، وَخَلَقَ اللَّ إِنَّ الدَّ امٍ، وَ وَافُ بِالْبَیْتِ سَبْعٌ، وَرَمیُ الْجِمَارِ  أَيَّ يَسْجُدُ عَلَی سَبْعٍ، وَالطَّ کُلُ مِنْ سَبْعٍ، وَ يَأْ ، وَ
ا لَهُ...« )صنعانی،  مْرٍ مَا فَطِنَّ

َ
شْیَاءَ ذَکَرَهَا«، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ فَطِنْتَ لِْ

َ
 (. 246، ص4، ج1403سَبْعٌ، لِْ

نشاند، نكته قابل توجه از منظر تاريخی اين است که ها که ابن عباس را بر صدر صحابه میفارغ از صحت و سقم اين گزارش 
تواند ريشه در تحولات تقويم هجری داشته باشد که  کشاند. موضوعی که میاختلاف در باب لیلة القدر را به زمان خلافت عمر می

 لة القدر به اين موضوع خواهیم پرداخت. ذيل عنوان علل اختلاف در خصوص لی
( و  282، ص13ج،  1421  از دو روايت منسوب به ابوهريره نیز، يكی توسط عاصم بن کلیب از پدرش روايت شده )ابن حنبل، 

(. قتاده راوی تنها روايت انس بن مالک هم  428، ص16ج  ، 1421  ديگری را قتاده بن دعامه بصری روايت نموده است )ابن حنبل،
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(. تأکید بر دهه پايانی ماه مبارک رمضان، وجه مشترک اين روايات و روايات متعلق به  121، ص21ج  ، 1421  باشد )ابن حنبل، می
 جريان حديثی بوم مدينه است.  

یان حدیثی منسوب به ابن مسعود2-2-3  . جر
گفت: »مَن قامَ  ( و می208، ص2، ج1387ابن مسعود در خصوص لیلة القدر معتقد بود: »مَن يَقُمِ الحَولَ يُصِبها« )ابن عبدالبِرّ،  

ها وَجَدَ لیلة القدر« )کشمیری، بی نَةَ کُلَّ خواهد لیلة القدر را درک کند، تمامی لیالی سال بايد بیدار  (؛ هر کس می287، ص2تا، جالسَّ
ق( و قاضی ابويوسف )م.   150د باشد. اين ديدگاه در میان اصحاب رأی طرفدارانی پیدا کرده بود و بزرگانی چون ابوحنیفه )م.  و مترص 

 (.249، ص10، ج1422؛ ثعلبی، 208، ص2، ج1387ق( به اين رأی متمايل بودند )ابن عبدالبرّ،  182
هايی از سنخ تاريخ انديشه، نوع نگاه و برداشت جامعه از باورهای منسوب به افراد است.  يكی از نكات حائز اهمیت در پژوهش

ساز نخواهد شد؛ اما ذهنیّت جامعه نسبت به اين باور است که  خود جرياناينكه يک فرد صرفاً معتقد به يک باور خاص باشد، خودبه
به عنوان يک آن  تمايز  اين مطلب می90، ص1397شود )گرامی،  جريان اجتماعی می  باعث  تواند در خصوص جريان حديثی  (. 

چنین   ديگران  يا  بوده  معتقد  سال  شبهای  در  القدر  لیلة  دَوَران  به  مسعود  ابن  اينكه  باشد.  صادق  خوبی  به  مسعود  ابن  به  منسوب 
اند، از تأثیرگذاری اين جريان در میان جامعه حكايت دارد. تمايل  مودهاند و يا در پسِ نام وی، اين جريان فكری را راهبری نپنداشتهمی 

تواند ريشه در نزاع  ها پیرامون لیلة القدر نمینهد که آيا تمامی بحثبزرگان اصحاب رأی به اين انديشه، اين سؤال را پیش روی ما می
پردازد؛ اما حضور اين گفتمان  ديدگاه ابن مسعود نمیاصحاب رأی و اصحاب حديث داشته باشد؟ اينكه هیچ گزارش مستقلی به بیان  

های متعلق به گفتمان رقیب، چه در مدينه و چه در کوفه که توسط دو راوی و قاری سرشناس کوفه؛ يعنی عاصم بن  در تمامی گزارش
بیّ بن کعب روايت شده است؛ ق( در طبقه تابعین از ا  83ق( در طبقه اتباع تابعین و زِرّ بن حبیش )م.    128ابی النّجود کوفی)م.  

 ها میان اصحاب رأی و اصحاب حديث جريان داشت. دارد که ابتدا در کوفه و سپس، در ساير بوم میهمگی از نزاعی پرده بر
زِرّ بن حُبَیش از ملازمان همیشگی ابن مسعود، از وی شنیده بود که لازمه درک شب قدر، احیاء تمامی لیالی سال است. گويا وی  
که از ديدگاه ابن مسعود در خصوص زمان »لیلة القدر« قانع نشده، به دنبال راهی است تا کشف »لیلة القدر« را برايش آسان کند.  

پردازد:  گیرد. زِرّ بن حبیش اينگونه به شرح ماجرا میگذارد و جواب میآيد و موضوع را با أبیّ بن کعب در میان میرو، به مدينه میازاين
ا، قُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ:   (. عدم  122، ص35ج،  2114  « )ابن حنبل، مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ، يُصِبْ لَیْلَةَ الْقَدْرِ »سَأَلْتُ أُبَیًّ

 آيد. ها به دست میرضايت زِرّ بن حُبَیش از فتوای ابن مسعود و دريافت ديدگاه أبَیّ بن کعب در اين خصوص، از تمامی گزارش
بن حُبَیش به مدينه که به تصريح خودش با هدف دريافت نظر صحابه در خصوص ديدگاه ابن مسعود صورت گرفته است   سفر زِرِّ

( و اشاره سربسته ابوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف به اين ديدگاه، از جريانی حكايت دارد که به  127، ص35ج،  1421  )ابن حنبل،
ابوسلمة خوانديم که می برانگیخته است. در گزارش  را  آن زمان  با جريان غالب، حساسیت جامعه دينی  نبودن  گفت:  دلیل همسو 

نَةِ« )ابن حنبل،  » هَا تَدُورُ مِنَ السَّ گفتند، شب قدر را بايد (؛ برخی می281، ص17، ج1421تَذَاکَرْنَا لَیْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِنَّ
 تواند ناظر به ديدگاه ابن مسعود باشد. عبارت اخیر اين گزارش می  های سال جست.میان يكی از شب

آن دسته از رواياتی که بر تعلق »لیلة القدر« به ماه رمضان تأکید دارد و عموماً در بوم مدينه رواج هايی،  در کنار چنین گزارش
ها که به ابن عمر، ابوهريره و يا برخی تابعین همچون ای از اين گزارشای از تقابل بوم مدينه با بوم کوفه است. پاره اند، نمونهداشته

پرسد و اينكه آيا مختص ماه رمضان است يا کل  ی راوی از آنها درباره »لیلة القدر« می رسد، وقتحسن بصری و سعید بن مسیب می
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،  15، ج1424، ر.ک: سیوطی،  دهند )برای نمونهسال، همگی با عبارت »هي في کُلّ رمضان« و يا عباراتی شبیه به آن پاسخ وی را می
 (. 541ص

کند از شذوذ اين ديدگاه بكاهد  هايی نیز وجود دارد که تلاش میهمزمان با جريان مشهور منتسب به ابن مسعود، معدود گزارش 
ها را ابوعبیده فرزند ابن مسعود روايت نموده است که به تصريح و ابن مسعود را هماهنگ با جريان غالب نشان دهد. بیشتر اين گزارش

(. مطابق آنچه  61، ص14، ج 1400شناسان، به هنگام فوت ابن مسعود شش ساله بوده و سماعی از او نداشته است )مِزّی،  رجال
پرسد: »متی لیلة القدر؟«. پیامبر)ص( بی آنكه پاسخ مستقیمی به او دهد، از  ابوعبیده ادعا نموده، شخصی از رسول خدا)ص( می

آورد: »قَالَ عَبْدُاللهِ:  نها ابن مسعود است که اين شب را با جزئیاتش به ياد می؟«. تلیلة الصهباواتپرسد: »مَن يَذکُرُ مِنكُم صحابه می
، مُسْتَتِرًا بِمُؤْخِرَةِ رَحْلِي مِنَ الْفَ  رُ بِهِنَّ إِنَّ فِي يَدِي لَتَمَرَاتٍ أَتَسَحَّ ي، وَ ،  1421جْرِ، وَذَلِکَ حِینَ طَلَعَ الْقَمَرُ«)ابن حنبل،  أَنَا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّ

گذرانده و مترصد علائمی همچون نحوه طلوع ماه  (. گويا ابن مسعود در اين شب خاص با مقداری خرما سحر را می348، ص7ج
دهد که منظور از »لیلة بوده تا لیلة القدر را دريابد. ظاهراً »لیلة الصهباوات« که تنها در اين گزارشات آمده و نه ابن مسعود توضیح می

ای  اند، نزد صحابه شب شناخته شدهاست و نه محدّثان و شارحان اهل سنت تاکنون قادر به حل اين معما شده الصهباوات« چه شبی
لَیلةَ القدر«: نزد پیامبر)ص( نشسته بوديم و  بوده است. بنابر گزارشی مشابه، ابوهريره ادعا می بیّ فَتذاکَرنا  کند: »کنّا جُلُوساً عندَ النَّ

هباء بِحُنَینٍ حِینَ طَلَعَ القَمَرُ وَهُوَ مِثلُ شِقِّ جَفنَةٍ؟«: چه یدرباره لیلة القدر بحث م  كُم يَذکُرُ لَیالینَا الصَّ کرديم که حضرت فرمود: »أيُّ
،  11، ج1404درخشید؟ )ابويعلی موصلی، آورد؛ همان شبی که ماه همچون نیمه بشقاب میکسی لیالی صهباء در حنین را به ياد می

هُ فِلقُ جَفنَةٍ، فَقالَ: اللَیْلَةُ لَیْلَةُ  اند که از قول پیامبر)ص( میم نسبت داده(. به علی)ع( ه 36ص فرمود: »خَرَجتُ حینَ بَزَغَ القَمَرُ کَأنَّ
های اين شب بیان (. در اين دو گزارش که خبری از حضور ابن مسعود نیست، برخی ويژگی177، ص2، ج1421 الْقَدْر« )ابن حنبل، 

 شده است. 
الصهباوات« و »لیالی الصهباء« شبی باشد که پیامبر)ص( بعد از فتح خیبر به مناسبت ازدواج با صفیّه، دختر    شايد منظور از »لیلة

 (.30، ص4، ج1411بن أخطب در کنار سدّی به نام »الصهباء« اصحاب را ولیمه دادند )حاکم نیشابوری،  حُیَیِّ 
آيد، فرد مجهولی به نام ابوعقرب در گزارش ديگری که در همین راستا قابل ارزيابی است و جزء روايات موقوف به حساب می 

گذشته و او را ديده که بر بام خانه نشسته و با خود کند که بامداد يكی از روزهای ماه رمضان از کنار خانه ابن مسعود میاسدی ادعا می
ی اللهُ عَلَیْهِ  شود، میکند: »صدقَ اللهُ وَ رَسُولُهُ«. علت را که از ابن مسعود جويا میاين جمله را تكرار می گويد: »إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ

صْفِ مِنَ  أَنَا أَنَّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِي النِّ مَ نَبَّ وَاخِرِ، ]وآله[ وَسَلَّ
َ
بْعِ الْْ مْسَ تَطْلُعُ صَبِیحَتَهَاالسَّ إِنَّ الشَّ ،  7ج، 1421 « )ابن حنبل، لَیْسَ لَهَا شُعَاعٌ  وَ

جويد. البته، ماه رمضان می  27(. اين گزارش همسو با روايات بوم مدينه لیلة القدر را در میانه هفت روز پايانی؛ يعنی شب  382ص
 شود.های خاصی که برای طلوع خورشید بامداد لیلة القدر توصیف میبا ويژگی

یان حدیثی منسوب به قرّاء کوفه 3-2-3  . جر
اين جريان حديثی که در واکنش به جريان حديثی منسوب به ابن مسعود شكل گرفته بود و توسط تعدادی از قاريان سرشناس کوفه  

شد، شب بیست و هفتم ماه مبارک  ق( ترويج می  128ق( و شاگردش عاصم بن أبی النجود کوفی )م.    83همچون زِرّ بن حُبَیش )م.  
رمضان به عنوان لیلة القدر اطمینان   27کرد. بنابر مفاد اين روايات، أبیّ بن کعب بر شب پیشنهاد میرمضان را به عنوان »لیلة القدر«  

روايت است، در طبقه تابعین، زِرّ بن حُبَیش    10خورده است. حلقه مشترک تمامی اين روايات که قريب به  داشته و بر آن سوگند می
 رسد. اصم بن أبی النجود میاست و در طبقه اتباع تابعین، بیشتر سندها به ع 
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چنان که گفته شد، زِرّ بن حُبَیش در کوفه از ابن مسعود شنیده بود که لازمه درک شب قدر، إحیاء تمامی لیالی سال است. با وجود  
،  1421  کند تا نظر ديگر صحابه را هم در خصوص ديدگاه ابن مسعود جويا شود )ابن حنبل، اين، رنج سفر به مدينه را بر خود هموار می

آنكه در اين امر توفیق يابد، ملازمت  (. او که هدفش گردآوردن همه صحابه از مهاجر و انصار در حضور عثمان بود، بی 127، ص35ج
برمی را  عوف  بن  عبدالرحمن  و  کعب  بن  حنبل، أبیّ  )ابن  عَوْفٍ«  بْنَ  حْمَنِ  الرَّ وَعَبْدَ  کَعْبٍ  بْنَ  أُبَيَّ  لَزِمَ  هُ  »أَنَّ ،  35ج،  1421  گزيند: 

رسیده شود، سؤالش را با أبیّ بن کعب که از نگاه زِرّ بن حبیش فردی تندخو به نظر می(. نهايتاً بعد از نماز مغرب موفق می127ص
 (.127، ص35ج، 1421 است: »وَکَانَتْ فِیهِ شَرَاسَةٌ« مطرح نمايد )ابن حنبل، 

هَا  أُبَیّ بن کعب در پاسخ می هَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَّ  « )ابن حنبل، لَفَ . قَالَ: وَحَ لَیْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ گويد: »يَرْحَمُهُ اللهُ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ
شک،  داند که لیلة القدر در ماه رمضان است و بی(؛ خداوند او ]ابن مسعود[ را رحمت کند، او به خوبی می122، ص35ج،  1421

 دهد: ابیّ بن کعب بر اين مسأله سوگند خورد. شب بیست و هفتم است. زِرّ بن حبیش ادامه می
شود؛ اگرچه  ادعای زر بن حبیش در خصوص ورود بر عثمان به منظور ملاقات با صحابه و پاسخ أبَیّ که با »يرحَمُهُ اللهُ« شروع می

کند. اينكه أبیّ بن  کند اين دغدغه را مربوط به زمان خلافت عثمان بداند؛ امّا شواهد درون متنی چنین ادعايی را تأيید نمیتلاش می
تواند ناظر به رجوع زِرّ به أبَیّ بن کعب بعد از فوت ابن مسعود باشد؛ چراکه بنا بر  کند، نمیسعود طلب رحمت میکعب برای ابن م

ق( از دنیا رفته است. هرچند برخی رجال شناسان    32قول مشهور، ابَیّ بن کعب در دوران خلافت عمر و پیش از ابن مسعود )م.  
ابی بن کعب را در زمان عثمان اثبات کنند؛ اما آخرين سالی که در اين زمینه پیشنهاد   کنند به واسطه همین گزارش، فوت تلاش می

 32(. اين در صورتی است که ابن مسعود در سال  27، ص1، ج 1412هجری است )ر.ک: ابن حجر عسقلانی،    30کنند، سال  می
 تواند ناشی از خطای راويان و يا اشتباه جاعلان باشد.  اين می هجری فوت نموده است.

بودن »لیلة القدر« در شب بیست و هفتم رمضان سوگند خورده  به هر روی، زِرّ بن حُبَیش تأکید دارد که أبیّ بن کعب بر حتمی
ذِي لَا   : "أَنَا وَالَّ إِلَهَ غَیْرُهُ أَعْلَمُ  است که هم در اين گزارش که با عبارت »وَ حَلَفَ« بیان شده و هم در ساير گزارشها با عبارت »فَقَالَ أُبَيٌّ

هَا فِي رَمَضَانَ  119، ص35ج،  1421  أَيُّ لَیْلَةٍ هِيَ« )ابن حنبل،  دٍ، إِنَّ ذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَی مُحَمَّ « )ابن  لَیْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ( و يا »فَوَالَّ
 ( مشهود است. 122، ص35ج،  1421 حنبل، 

ها هم  ای است که بر اساس آن بتواند در ديگر سالها، زِرّ بن حبیش با ترديدی نهفته در کلام به دنبال نشانهدر تمامی اين گزارش
مْسَ گويد: »وَآيَةُ ذَلِکَ: أَنَّ  ها، »لیلة القدر« را درک کند. أبَیّ میبر اساس همان نشانه یْلَةِ تَرَقْرَقُ    الشَّ لَیْسَ لَهَا  تُصْبِحُ الْغَدَ مِنْ تِلْکَ اللَّ

مْسَ ( و يا »أنَّ 119، ص35ج، 1421 « )ابن حنبل، شُعَاعٌ  (. در 122، ص35ج، 1421 « )ابن حنبل، لَا شُعَاعَ لَهَاتَطْلُعُ ذَلِکَ الْیَوْمَ   الشَّ
ش به او گفته: که سه سال  پايان گزارش ديگری که شعبی از زِرّ بن حبیش نقل نموده، سلمة بن کهیل ادّعا کرده است که زِرّ بن حبی

  ها را رصد کرده و تنها در صبح بیست و هفتم رمضان آنها را مشاهده کرده است )ابن حنبل،پیاپی از ابتدا تا پايان رمضان اين نشانه
آيد و به جای سؤال از أبَیّ بن کعب،  تر می های لیلة القدر يک طبقه پايین(. در روايت ديگری، پرسش از نشانه122، ص35ج، 1421

مْسَ دهد: »إِنَّ  شود و او چنین پاسخ میها را جويا میراوی ـ به احتمال زياد عاصم ـ از زِرّ بن حبیش نشانه  هَا    الشَّ تَطْلُعُ غَدَاةَ إِذٍ کَأَنَّ
جای زِرّ بن    (. در پايان گزارشی ديگر، اين عاصم است که به127و    122، صص35ج،  1421  « )ابن حنبل، لَیْسَ لَهَا شُعَاعٌ طَسْتٌ،  

اند، زمان لیلة القدر را هايی که به او دادهشود تا بر پايه نشانه حبیش هر بامداد ماه رمضان، پس از نماز صبح بر بام صومعه )کذا( می
 (.  127، ص35ج ، 1421 )ابن حنبل،  1حدس بزند

 
وْمَعَةِ فَ  . 1 ی الْفَجْرَ صَعِدَ عَلَی الصَّ ی إِذَا صَلَّ حَرِ لَا يَطْعَمُ طَعَامًا حَتَّ ی تَبْیَضَّ وَتَرْتَفِعَ وَکَانَ عَاصِمٌ لَیْلَتَئِذٍ مِنْ السَّ مْسِ حِینَ تَطْلُعُ لَا شُعَاعَ لَهَا حَتَّ  نَظَرَ إِلَی الشَّ
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کند که از زِرّ بن حبیش اين مطلب را در روايت ديگری که عاصم نقشی در آن ندارد؛ فردی به نام يزيد بن ابی سلیمان ادعا می
، ثُمَّ نَادَيْتُ: أَلَا إِنَّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ، شنیده که می بْعِ    فِي  گفت: »لَوْلَا سُفَهَاؤُکُمْ، لَوَضَعْتُ يَدَيَّ فِي أُذُنَيَّ وَاخِرِ، فِي السَّ

َ
الْعَشْرِ الْْ

بَعْدَهَا ثَلَاثٌ...« )ابن حنبل،  وَاخِرِ، قَبْلَهَا ثَلَاثٌ، وَ
َ
ماه رمضان   27(. إبن خزيمه در گزارشی مشابه، به شب 126، ص 35ج، 1421 الْْ

می نَادَيْ تصريح  ثُمَّ   ، أُذُنَيَّ فِي  يَدَيَّ  لَوَضَعْتُ  سُفَهَاؤُکُمْ،  »لَوْلَا  الْقَدْرِ  کند:  لَیْلَةَ  أنّ  عِشرُونَ تُ:  و  خزيمه،  سَبعٌ  )ابن  ج1390«   ،3 ،
شود نیز، نشان  ( شروع می438، ص1، ج1419(. گزارش ابوداوود طیالسی که با عبارت »لَولا مَخافة سُلطانِكُم« )طیالسی، 329ص
 دهد ديدگاه شخصی زِرّ بن حبیش، مخالفان سرسختی داشته که زرّ از بیان آشكار آن بیم داشته است. می

 27ضعف سندی و تعارضات درونی روايات پیشین، در کنار گزارش اخیر حكايت از آن دارد که جريانی به منظور تثبیت شب  
کرده است. زر بن حبیش با وجود آنكه در قرائت، شاگرد ابن مسعود بوده، اما در خصوص لیلة رمضان به عنوان لیلة القدر تلاش می

جسته است. سفر  نموده است که لیلة القدر را در شب بیست و هفتم ماه رمضان میاهی را ترويج میعقیده نبوده و ديدگالقدر با او هم
ادعايی او به مدينه و ديدار با أبَیّ بن کعب و گزارش نگاه جزمی وی به لیلة القدر همگی در راستای ديدگاه شخصی خود زرّ بن حبیش  

ت به معرفی شب بیست وهفتم ماه رمضان به عنوان لیلة القدر، از موفقیت اين  يا راوی او عاصم قابل ارزيابی است. تمايل اهل سنّ 
 های متأخر حكايت دارد.  جريان به عنوان گفتمانی غالب در سده

 ها . منشأ اختلاف دیدگاه4
رساند؛ آن گونه که در گزارش ادعايی ابوهريره آمده  ها، بحث درباره لیلة القدر را به زمان رسول خدا)ص( میای از گزارشپاره 
هباء بِحُنَینٍ حِینَ طَ است:   كُم يَذکُرُ لَیالینَا الصَّ بیّ)ص(: أيُّ بیّ فَتذاکَرنا لَیلةَ القدر، فقال النَّ لَعَ القَمَرُ وَهُوَ مِثلُ شِقِّ  »کنّا جُلُوساً عندَ النَّ

 (.  36، ص11، ج1404جَفنَةٍ؟« )ابويعلی موصلی، 
آيد و به دوران خلافت عمر اشاره دارد: »قَالَ ابْنُ اين در حالی است که در گزارشات منسوب به ابن عباس، زمان کمی جلو می 

دٍ)ص(، فَسَأَلَهُمْ عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ...« )صنعانی،  ابِ أَصْحَابَ مُحَمَّ اسٍ: دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ  (.246، ص4، ج1403عَبَّ
گويد:  دارد، آنجا که زِرّ بن حُبَیش میدر همین زمان، گزارشی نه چندان موثّق از حضور اين گفتمان در زمان عثمان پرده بر می

انَ، وَأَرَدْتُ لُقِيَّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ)ص( مِنَ الْمُهَاجِرِ  قَدِمْتُ عَلَی عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ ی  نْ »فَانْطَلَقْتُ حَتَّ
َ
،  1421  صَارِ« )ابن حنبل، ينَ وَالْْ

 (. 127، ص35ج
هجری    74در گزارشات منسوب به ابوسعید خدری به زمان خاصی اشاره نشده است؛ اما با توجه به زنده بودن ابوسعید تا سال  

 ها به حساب آورد. توان متأخّرتر از ساير گزارش(، اين گزارشات را می78، ص3، ج1412)ابن حجر عسقلانی، 
 ها در خصوص زمان لیلة القدر در نظر گرفت:توان به عنوان منشأ اين تفاوت ديدگاه چند فرضیه را می

ترين تحول سیاسی تواند ريشه در برخی تحولات سیاسی بعد از رحلت پیامبر)ص( داشته باشد. مهمها می. اين تفاوت ديدگاه1 
اين دوره، کنارزدن اهل بیت)ع( از صحنه تحولات جامعه است. اهل بیت)ع( که خود مهبط ملائكه در شب قدر بودند، همچون 

ن  گاه بودند؛ اما چرخش سیاسی بعد از رحلت  پیامبر)ص( که قرآن در شب قدر بر او  لیلة القدر آ ازل شده بود، به خوبی از زمان 
مانده از آن حضرت قرار داد. در نتیجه چنین اتفاق  فرهنگی بر جایـپیامبر)ص(، جامعه اسلامی را در مسیر دورشدن از میراث فكری 

باشد. استناد  ها میلاف درباره زمان لیلة القدر يكی از اين نمونههای متعددی يكی پس از ديگری بروز نمود که اختنامبارکی، چالش 
تواند راهگشا باشد. در گزارشی که کلینی از امام سجاد)ع( آورده  های شیعی در اين حوزه از منظر تاريخ انديشه می به برخی از گزارش

ای معرفی  متفاوت عامّه در خصوص لیلة القدر را فتنهو پیش از اين مورد اشاره قرار گرفت، آن حضرت با استناد به سوره قدر، نگاه  
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وا علی أعقابِهِم« )کلینی،  می رو،  (. ازاين249، ص1، ج1407کند که دامان آنها را فراگرفته است: »فهذِهِ فِتنَةٌ اصابتهُم خاصّةً و بِها إرتدُّ
،  1، ج1407کرد )کلینی،  امام باقر)ع( نیز احتجاج بر سوره قدر را نشانه حقانیت شیعه و آن را غايت علم اهل بیت)ع( معرفی می

ای است که به  اند، بخشی از آن فتنه(. تلاش صحابه برای تعیین زمان لیلة القدر، چنان که محدثان اهل سنّت گزارش کرده249ص
 امان آنها را گرفته است.  فرموده امام سجاد)ع( د

های اختلاف در زمان لیلة القدر که در راستای سیاست پیشین و در نتیجه، کنارزدن امیرالمؤمنین)ع( از . يكی ديگر از زمینه2
های  ای از گزارشحاکمیت جامعه اسلامی قابل ارزيابی است، موضوع تغییر تاريخ هجری در دوره خلیفه دوم است. با وجود آنكه پاره 

شد )برای اطلاع  دهند که با ماه ربیع الاول شروع می تاريخی، تعیین هجرت به عنوان مبدأ تاريخ اسلامی را به پیامبر)ص( نسبت می
ها که از امام صادق)ع( نقل شده است که ماه رمضان،  ای ديگر از گزارش( و يا بنابر پاره 174، ص4، ج1415بیشتر ر.ک: عاملی،  
های نخست خلافت  (؛ اما اقدام خلیفه دوم در سال4، ص1، ج1409ووس،  ، شب اول سال بود )سید بن طااولین ماه و شب قدر

هايی شد که ابهام در زمان لیلة القدر يكی ساز چالش(، زمینه3، ص 2، ج1407خويش، به تغییر شروع سال هجری به محرّم )طبری،  
 های درازدامنی را از گذشته تاکنون به همراه داشته است. باشد که بحث از آنها می

با 3 رأی  أصحاب  که  توضیح  اين  با  بازگردد.  حديث  اصحاب  و  رأی  اصحاب  نزاع  به  است  ممكن  اختلافی  چنین  ريشه   .
های حديثی پديد آوردند. تمايل بزرگان سازی جريان منسوب به إبن مسعود، زمینه چنین نزاعی را در کوفه و سپس، ديگر بوم برجسته

های  های حديثی و واکنشاصحاب رأی به اين گفتمان و حضور ملموس جريان حديثی منسوب به ابن مسعود در میان ديگر جريان
 تواند تأيیدی بر اين فرضیه باشد. گرفته پیرامون اين گفتمان، میصورت 

هايی است  راندن آن دسته از گزارشبسا به حاشیهتوان مطرح کرد که هدف تمامی اين منازعات، چه. نهايتاً اين فرضیه را نیز می 4
های نخست هجری در بین  اند. بنابر اين گزارش که در همان سده که سبب نزول سوره مبارکه قدر را بر شجره خبیثه اموی تطبیق داده

محدثان فريقین تا حدی مشهور بوده، سوره مبارکه قدر برای تسلی خاطر پیامبر)ص( نازل شد؛ چرا که حضرت)ص( در رؤيا ديده  
ها بر مسند خلافت تكیه خواهند زد و اين باعث ناراحتی آن حضرت شده بود. محدثان اهل سنّت اين روايت را  لبود که بنی امیه سا

،  6، ج1439نیشابوری،    ؛ حاکم546، ص24، ج1422؛ طبری،  371، ص5، ج1996از امام حسن)ع( گزارش نموده )ترمذی،  
( و  158، ص2، ج1413؛ صدوق،  431، ص2، ج1404( و در منابع روايی شیعه گاهی به صورت مرسل نقل شده )قمی،  153ص

)کلینی،   است  شده  داده  نسبت  صادق)ع(  امام  به  ج 1407گاهی  ص4،  گزارش (.160،  اين  تفصیلی  موسعتحلیل  مجال  تری ها 
 طلبد که در پژوهش ديگری دنبال خواهد شد.می 

 گیری نتیجه
توان دست يافت که هر کدام  از رهگذر تحلیل روايات پیرامون لیلة القدر، حداقل به دو جريان مستقل و چند جريان وابسته می

جريان حديثی منسوب به ابن مسعود که قائل به دَوَران لیلة القدر در طول سال بود و از سوی بزرگان  کرد.  نگاه خاصی را دنبال می
هايی را بر  اصحاب رأی مورد پذيرش قرار گرفته بود. اين جريان حديثی که زادبوم آن کوفه بود، در محافل حديثی مدينه نیز، واکنش

تا بوم عراق    جريان  انگیخته بود. حديثی ديگری که به صورت مستقل در بوم مدينه فعال بود و توانسته بود به عنوان جريانی غالب 
  )عمدتاً در بصره و بعضاً در کوفه( نیز توسعه يابد، احتمال درک لیلة القدر در »العشر الْواخر/ دهه پايانی« يا »السبع الْواخر/ هفته 

 کرد.  « ماه مبارک رمضان را به عنوان احتمالی راجح دنبال میپیانی« يا »شب بیست و هفتم
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کرد و  های حديثی وابسته به بوم مدينه در عراق، بخشی توسط شاگردان عراقی ابن عباس همان نگاه مدنی را ترويج میجريان
بخشی به رهبری تعدادی از قاريان سرشناس کوفه ـ همچون زرّ بن حبیش و عاصم بن ابی النجود کوفی ـ در تقابل با جريان حديثی 

 کرد. با نگاهی جزمی شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان را به عنوان لیلة القدر معرفی می  منسوب به ابن مسعود شكل گرفت که
سازد؛  ضعف سندی و تعارض درونی بسیاری از اين روايات، اگرچه انتساب آنها به ساحت نبی مكرم اسلام)ص( را با ترديد مواجه می

 توان حضور اين جريانات را در سده نخست هجری انكار نمود. ولی نمی
ساز ابهام در اين موضوع شد؛ از جمله، فاصله  ای از عوامل زمینهبودن لیلة القدر در زمان پیامبر)ص(، مجموعهبا وجود روشن

گرفتن جامعه از اهل بیت)ع(، به عنوان مفسران حقیقی قرآن که مهبط ملائكه بودند، ديگری تغییر تاريخ هجری توسط خلیفه دوم و 
 نهايتاً، نزاع اصحاب رأی و اصحاب حديث. 

 منابع و مآخذ 
 (. دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامی. 1418فولادوند. ) . ترجمه: محمدمهدی قرآن کریم ـ 

مبتنی بر پارادايم علم اسلامی.  شناسی« به مثابه دانشی میان رشته شناسی »جريان(. روش1398پور، علی. ) ابراهیم انسانیای  ، 16(،پیاپی:3، )5، تحقیقات بنیادین علوم 
133-173. https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.2476745.1398.5.3.6.7 

 ، تحقیق: شعیب الْرنؤوط، مؤسسة الرسالة.  2. چصحیح إبن حِبّان بترتیب إبن بلبان (، 1414حِبّان بُستی، ابوحاتم محمد بن حِبّان. )إبن
 . دار الفكر. تهذیب التهذیب (. 1404ابن حجر عسقلانی، ابوالفضل احمد بن علی. )
 . دار المعرفة. فتح الباری شرح صحیح البخاری(. 1379ابن حجر عسقلانی، ابوالفضل احمد بن علی. )
 . تحقیق: شعیب الْرنؤوط، مؤسسة الرسالة. مسند أحمد بن حنبل(. 1421ابن حنبل، ابو عبدالله احمد بن حنبل شیبانی. )

 . تحقیق: محمد مصطفی الاعظمی، المكتب الاسلامی. صحیح ابن خزیمة (. 1390ابن خزيمة، محمد بن اسحاق. )
 تحقیق: مصطفی بن أحمد العلوی و محمد عبد الكبیر البكری. مؤسسه القرطبه.  التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید.(. 1387ابن عبدالبرّ، يوسف بن عبدالله. )

 . 44-29(، 3)1، رهیافت انقلاب اسلامی(. جريان شناسی سیاسی. 1386احمدی حاجیكلايی، حمید. )
(. بررسی و تحلیل آراء مفسران پیرامون آيات مشتمل بر اسلوب ادبی ـ بلاغی »ما أَدْراک...« و اعجاز بیانی آن در 1399اخوان مقدم، زهره؛ قطبی، زهرا و احسانی، کیوان. ) 

 . 140-123، 32(، پیاپی: 4) 8، های ادبی ـ قرآنیپژوهشقرآن. 
 . تحقیق: مصطفی ديب البغا، دار ابن کثیر. الجامع الصحیح المختصر(.  1407بخاری، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل. ) 

 . دانشگاه امام صادق )ع(. تاریخ تفسیر قرآن کریم (. 1392پاکتچی، احمد. )
 . تحقیق: احمد محمد شاکر. دار إحیاء التراث العربی. سنن ترمذیترمذی، محمد بن عیسی. )بی تا(، 

 . تحقیق: ابومحمد ابن عاشور. دارإحیاء التراث العربی. الکشف البیان(.  1422ثعلبی، احمد بن محمد. ) 
 . تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة. المستدرک علی الصحیحین(. 1411حاکم نیشابوری، ابوعبدالله محمد بن عبدالله. )

 . بیدار. کفایة الاثر فی النصّ علی الأئمة الإثنی عَشر(. 1401خزاز رازی، علی بن محمد. )
 . تحقیق: فواز احمد زمرلی و ديگران، دار الكتاب العربی. سنن الدارمی (. 1407دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن. )

 ، دار الكتب الاسلامیة. 2. چإقبال الأعمال(.  1409سید بن طاووس، علی بن موسی. )
رُّ المنثُور فی التفسیر بالمأثور(. 1424سیوطی، جلال الدين. )  ، تحقیق: عبدالله بن عبدالمحسن ترکی، مرکز هجر للبحوث و الدراسات العربیه و الاسلامیه. الدُّ

 .  22-9(، 1)1، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن(. ماهیت لیلة القدر، درآمدی بر فهم دو ساحتی مفردات قرآنی. 1391پور، محمدحسن. )صانعی
 ، تصحیح: علی اکبر غفاری، دفتر انتشارات اسلامی. 2. چمن لایحضره الفقیه (. 1413صدوق، محمد بن علی بن بابويه قمی. )

 ، کتابخانه آية الله مرعشی نجفی)ره(. 2. چ بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد)ص((.  1404صفّار، محمد بن حسن. )
 . چاپ دوم، تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمی، المكتب الاسلامی. مصنّف عبدالرزاق(. 1403صنعانی، ابوبكر عبدالرزاق بن همام. )

 . دار الكتب العلمیة. تاریخ الامم و الملوک(. 1407طبری، محمد بن جرير. )
 . تحقیق: محمد بن عبدالمحسن ترکی، دار هجر. مسند الطیالسی(. 1419طیالسی، ابوداود سلیمان بن داود. )

 . دار الهادی. الصحیح من سیرة نبی الأعظم(. 1415عاملی، جعفر مرتضی. )

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.2476745.1398.5.3.6.7
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. مرکز بین المللی ترجمه و ها(پژوهی مستشرقان در ایالات متحده آمریکا )با تاکید بر سیر تطور، رویکردها، مبانی و روششناسی قرآنجریان(.  1400علوی، سیدحسین. )
 نشر الممصطفی. 

 . چاپ دوم، تحقیق: احمد البردونی و ابراهیم اطفیش، دار الكتب المصرية. الجامع لأحکام القرآن (.  1384قرطبی، محمد بن احمد. )
شناسی تاريخی.  (. بازشناسی اسلوب بیانی »ما أدراک« در قرآن با کاربرد زبان1398قطبی، زهرا؛ اخوان مقدم، زهره؛ رضايی مقدم، محمد و اخوان طبسی، محمد حسین. )

 https://dorl.net/dor/20.1001.1.17358701.1398.25.65.13.8   .276-253،  65(،پیاپی:1) 25، مطالعات تاریخی قرآن و حدیث
 . تصحیح: سید طیب جزائری. مؤسسه دارالكتاب للطباعه و النشر. تفسیر القمی (. 1404قمی، علی بن ابراهیم. )

 . تحقیق: محمد بدر عالم المیرتهی، دار الكتب العلمیة. الباری علی صحیح البخاریفیض (. 1426کشمیری، محمد انور شاه. )
 ، تحقیق: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، دار الكتب الاسلامیة. 4. چالکافی(. 1407کلینی، محمد بن يعقوب. )
اولین همایش ملی کاربرد رویکرد    مجموعه مقالاتها )(. انگاره علم غیب در فرهنگ و انديشه متقدم شیعه. در: قرآن پژوهی و تاريخ انگاره1397گرامی، سیدمحمدهادی. )

 .  217-195کوشش: حامد خانی )فرهنگ مهروش(، سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،  به  تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی(،
 . دانشگاه امام صادق)ع(.  ایای و اندیشهنگاری انگارهای بر تاریخمقدمهالف(.   1396گرامی، سیدمحمدهادی. )
 دانشگاه امام صادق)ع(.  ها.ها و جریانها، انگارههای حدیثی شیعه: رویکردها، گفتماننخستین اندیشهب(.   1396گرامی، سیدمحمدهادی. )

هری الموطأ روایة أبی(.  1412مالک بن انس. )   . تحقیق: بشار عوّاد معروف و محمود خلیل، مؤسسة الرسالة.  مُصعب الزُّ
 الرسالة. . مؤسسة تهذیب الکمال(. 1400مِزّی، عبدالرحمن يوسف بن زکی. )

 العربی. . دار إحیاء التراث المسند الصحیح المختصر )صحیح مسلم( تا(. مسلم بن حجاج نیشابوری. )بی
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